






نگارش دکتر نیرسینا . 
بزخس دستور مقام وزارت فرهنك یاد آوری و توصیه شده است 
. که کتابهای تعليم. انشاء و تعليم املاء مورد استفاده 
1 دانش آموذان قرار گیرد 
برأی نو آموزان کلاسهای سوم کت و ششم دبستانها 
حقّ چاپ محفوظ و منحصر است به 





بدانش آمُوزان ی بضاعت مجا می داده منشود 
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اداره کل | نطباعات و | نتشارات 
شنمآره AY‏ 


در و 4 ۵ 
وزارت فسات 
اداره آموزش حومه 

اداره فر هنك شیر ستا ناس 
ادار ه آموزش ابتدائی 


بر حسبستورمقام وزارت خواهشهند است 
بآموزشگاههی تابعه‌یادآوری وتوصیه 
فرمائید که کتابهای تعلیم املاء و انشا: 
تاليف آقای ۵ کتر نير سینا مود استفاده 
معلمان‌وردانش آموذان قراد گیرزد 
این موضوع ور ات اطلا ع اه 
شده است 


رئیس اداده کل انطافات و انتشارات 





اداره کل | نطباعان و انتشارات 


شماره ۶ ۲۸۲ 





و 
ورارست‌دسات 
اداره آموزش حومه ی ا 


آداره فر هنك شر ستا نپا هو و وه یود 
اداره آموزش ابتدائی e‏ 


بر حصب‌ه- تور مقام وز ارت خو اهشمند است 
دا مو زشتگا ههای تا بعه یاه آوری وتو صیه 
فررمائید که کتابهای تعاب املاء و انشاء 
تاليف آقای ۵ کتر نیر سینامورد استفالاه 
معلمانودانش آمو زات قر ام گیرت 
این موضو ع در سا لگذت4 اطلاع داده 
شده است 


رئیس اداره کل انطباعات و انتشار ات 


۷ 


ونام عد[ي lil»‏ 
صفات دك انشاء خوب 


انشاء خوں ونٹر مطلوں را خصائص بسیاری است که در این‌جا 
بچندی از آنپا اشاره مینماگیم . 

۱ آغازآن باید متناس و حذان و دارای موقعی پسیازمساءد 
باشد تا توجه خواننده را کاملابموضوع جلب کتد و او را بامیل‌ورغیت 
برای مطالعه پا استماع تمام انشاء حاضر نماید . . 

۲ - حملات وعبارات‌باید صحیح‌وخالی ازعیب باشدیعنی‌تر کیب 
و ظم کلام مطابق‌قوانن زبان مراعات گردد واجزاء جمله درمحل‌خود 
استعمال شود . 

۳ حملات کوتاه و کوچك از عیارات طولانی مطلو بتراست‌پس 
خوب است تاحدود امکان از آوردن حمله های دراژ احتراز نمودوغالباً 
۰ معانی يك حمله طولانی را در حند حملهة مختصر جلوه داد . 

۽ - انشاء و مقاله باید بسیار ساده و روان باشد وهمه کس‌مطالب 
آنرا بخوبی‌درك کند پس تشبیهات واستعارات پیچیده وسخت‌وهمچنن 
لغات مشکل در انشاء ساده موردی ندارد . 

٥‏ ۔ باوجود ساد گی و روانی ۰ انشاء بزپورفصاحت نیازمنداست. 
زیرا که مقصود از سادگی امتناع اذ تزیینات کلام ولطافت معانی‌نیست 

ER‏ ار الفاظ هم پسندیده يست ۳ هو ارف کف وه 


ذبر دست لازم بداند و از آن‌استفاده کند . 


۷- در اظبار مقاصد ومعانی تباید بيك با حند لفظ محدودا کتفا 
ود بلکه لازم است لغات مترادف و تناس را در نظر آورده 99 
مناسیتر و زیباتر است بکار درد . 

۸- تشبیهات و استعارات و سایر تزبینات کلام و ضايع سخن در 
صورتی بی‌تکلف‌وطسیعی باشدو ما نع‌جلو ەمعا نى نکر دد بسیار مستحسن 
ویسندیده است . 

٩‏ - دوسنده داید مواظب باشد که از موضوع مورد بحث خارج 
شود 5 بحاشبه رفتن بپردازد ۹ 

۰ - از هر شرطی برتر آنتحان‌معانی است بهنی‌بر ای‌شر حو بسط 
در اطراف یك موضوع نخستلازم است فکر کرد و مبانی لطیف‌وموثر 
بخاطر آورد تانوشتةً شخص موّثر واقع شود زیرا که بزر گترین نتیجه 
و دمرو دم حسن است وبالاترین هنر نوسنده و شاعر همانا اثر 
کلام اوست واین صفت هم بتأثر صای اترواسته و مربوط مییاشد 
رک و تاه توقای ی تاک تیا 
در آن باب ای تحو اهد داشت ۱ 

۱ - در نگارش نامه ها بايد ميل وذوق و اوضاع اخلاقی ومقام 
شخص طرف مکاتبه را در نظر گرفته و مناس پایگاه وافکار او ببسط 
مقام پرداخت و شون عامی و دانشمند » وضیع و شریف ؛ بیگانه و 
خویش را نامرعی نگذاشت. 

در ا۶شاء از مراعات حسن خط نیز نباید غافل بود که‌زیبائی‌خط 


برحلوء انشاء میافزاید و بدی خط از روق آن میکاهد . 


تم 
فصل اول 


ود [ 

مانوع بشر وهمةٌ هستیپا آفریدغ خدای بزرك وبی شريك‌هستیم 
که فکروهوش , خرد و وحدان؛ <سموجان ما حکم میکند که‌بپستی 
او امان و اعتقاد داشته باشیم : 

نه تنا فهم و ادراك وجود ایزد یکتا را بما ثابت میکند بل 
کوچکترین موجود عالم وجودش حکایت از آفرينندة مقتدر خویش 
مینماید جنا نکه سعدی شاعر دزر 3 ار هم گفته است : 
برك درختان سبزدرنظر هوشیار هرورفش‌دفتر اسو رفت کرو گار 

در محیطپپناور زمین » کوههای بلند؛ دریاهای بیکران؛دستهای 
زسیع > حنگلهای انیوه‌وعظیم» حیوانات‌عجیب‌ومناظردلفریب ازعظمت 
او کوچکترین آتارنه و در آسمان بی‌انتها » اختران تابناك و خورشید 
درخشان و ماه شب افروز و حلوءٌ ثوات و ستار گان از قدرت واا 
او داجیزترین دشانه‌ائی بشمار ميرو ند ۳ 


وحود ار مخلوقات عظیم 6 حر کات شگفت ا رمین؛ حلوء 


۹ 


شب و رور نظام وتر تیب کامل عالم بروحدت ویکتائی و عظمتوتوانائی 
خداوند متعال بپترین دلیل بوده و بما میرساند که در مقال ذات (۱) 
بی تیارس چنان حقیر و اچیز میباشیم که حکم عدم بشماریم . 
زبان ازوصف‌وستایش اوعاحز است و عقل و ادراك ما ازمعرفت 
او قاصر " هبچگاه نمیتوانیم‌بی‌بذاتاوبریم‌وازچگونگیاو آ گام گردیم 
راستی جه ملیح است بیان سعدی در این مقام که میفرماید . 
کو کے و ای ر ر مدل از کی فان جه کو د باه 
او خالق نیرومند است و مامخلوق ضعیفو ناتوانیم ؛ اذ این رو 
ووك جگونگی ذاتش هر کر برای ما همکن و مقدور تخواهد‌بود . 


این است که‌سعدی شاعرعالبقدر شراز در اسان فرموده‌است. 


ای درتر از خسال وقیاس و گمال و هم وزرآ نچه گفتها ند وشنیدیم وخوانده‌ادم 
محلس تمام گشت د ا خر رسید عم ماهمچنان در اول وصف تو ما نده‌آ دم 





و ظيغ مافسیت رود | 

خداوند بخشنده انسانرا بفضل وجود خود خلق قرموده و 
ابواع‌عمتهای بیحساب بما اررانی داشته ؛ باشعاع خورشیدجهان افروز 
تساک شیک ان را محور روزهای مارا فروزان ساخته و بافرو ماه 
تابنده شبهای سیاه‌ما را درخشنده کر ده نبانات و درختان باروررایرای 
نوع بشر آفریده و گلہای زیبا ومعطردا طراوات بخش دبپجت‌افزایش 
قلب وجان او مقررداشته‌است. جانوران مختلف را خدمتگزار او قرار 
داده و عناصر (۳) دوی زمين دابرای استفاده او معن فرموده است. 


۱ -وجود ۲ - توانسته وممکن ۳ - عنصرها » عناصر چهارگانه باد و 
آب و خالو آتش. 


۱-عبادت‌شده مقصودخداو نداست۲-د کرروثنای‌خدا گفتن ۳-شعر ازسمدی 


۷ 
آن معبود (۱) بنده نواز این همه نعمت بما عطا کرده و مارا بر 
همه مخلو قات‌خود مزبت‌و برتری بخشده: عقل و ادراك داده و جان و 
خردعنایت فرموده‌است تا اینکه ما اورابشناسیم» امراور را اطاعت کنیم 
جود و احسان اورا شک ر گوئیم» از طریق ميل ودضای او قدمی بیرون 
نگذاریم ومضمون این دوبیت‌سعدی داهمواره بخاطر داشته باشیم : 
ابرو بادو مه وخورشید و فلك درکارند 
ا تونانی بکف آری و بغفلت نخوری 
همه از بپر تو سر گشنه و فرمانبرداد 
۱ شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری 
پس چگونه سزاوار استکه ما اژاحکام و اوامر اوسرپیچ ی کنیم. 
ودر عبادت‌وبند گی اوغفلت نمائيم درصورتیکه میدایم اطاعتو عبودیت 
از سب سعادت وفلاح ما درديا و ات ورستگاری ما در عالم که 
است‌عبادتو بند گی‌معبوداطاعت وپیروی حکم‌خداء اولین وظیفهٌ انسان 
وستایش ونسبیح(۲) او سب شاط وصفای جان است؛ بندءٌ حق پرست 
هر گر آنرا"بدست فراموشی نخواهد سپرد . 


پادتو روح‌پروروصف تودلفریب نام‌توغمزاد و کلام تودلربا(۳) 


تطص 





[مید رود[ 
حپان آفرین‌دا نا حندای مهربان ما آفریدء خودرا درست دارد 


محنت ور ج دردوشکنج ٤‏ آندوه وعم برای او دمی دسندد ۰ 








یھ و 





۸ 


آزهر بدری مشفق دراست؛ و از هر مادری مهرباش » هیچ دقبقی جون 
او وفادار بيست وهیچ مپر پروری چون او لطلف ومحمت نمیکند» هیچ 
آقائی مانند اوبنده پروری نخواهد کردوهیچدلنوازیبسان اوغمگساری 
بخو اهد مود › هیچ کر بمی بشمو غ او نعمت دمی بحشد و میچ‌ژیر دستی 
بروش او دزدر دستی احسان نمیتماید : 

در اغا کتات بوستان شاعر شرین گفتار در این معنی داد سخن 
میدهد و ازآنجمله | ین جند بیت را ياد ميکنیم : 


۹ ع : 
وگربا پدد جنگ جوید کسی پدر بی گمان خشم گیرذ پس 


ی 
۰ 2 8 ۷ ۳ ۰ ۰ 
و گرخویش‌داضی نباشدزخویش چو بیگانگانش براند ذپیش 


و کر بنده اا ا عر درش ندارد خداوند گار(۱) 


ص وم 2 ۰ ۰ ای ص 2 ا 

9 ۳-1 5 ر فبقان ساشی شعیق رف ر سنگث گر برد از تو 3 فبق 
و ی ۰ ۰ ۳ 

و گرتر اد و لشکری شود ای لشكر ۳ ازاویری 


در وقتیکه همه دوستان اما دشمنی آغاز کند او دوستی 9 هت 


مینماید 0 هنگامیکه همه حویشان از ما رزوی بگردانند او دلجوتی 9 

مالاطفت مر کند؛ درروزیکه همکی مردم‌بمخا لفت ماقیام دماینداومو افقت 

خواهد فرمود 1 أا یکاہ که هر طرف محنت و دا روی اور شود سبل 
۰ عے ۰ ۰ ۰ ۰ 

رج ومصست حملهور گردداة مارانجات مہہحشد و دریناه جود محفوظ 


میدارد » پس ما که چنین حامی مقتدر وظفر بخشی بر سرداریم چرا از 


حوادث روز کار پریشان کردیم ومغلوب بیم واضطراب شویم . 





مقصو د آقا وو لینعمت هن 


۹٩ 


۲ ع 4 
نده‌ای که از همه راه تا امید است روی بدر گاه روزی بحشنده 
خویش اورد تا حاحت او را روا کند ودردهای بی‌ده ای‌اورا ده | یتشد 
بیماریکه همه پزشگان از معالجة از عاجزمانده‌اند واد را بمر كا نتظار 
i‏ ۲ ۲۲ 9 ۱ ۱ ۵ 
داده‌ا ند باید بشفای ان کا به شفا دهنده‌دردها امیدو ار واشدم در فرشته 
حبأت بنجاتش شتا دى ودر رر شهیر حو د رینهار شش دهد 
7 ۰ ۰ ی ۰۰ 3 
باس و :| امبدی از رحمت پرورد گار دلبل سستی عقیده و ستی 
۰ ج ۰ ۰ ۰ 
همت شحص 9 از حمله معاصی )۱ و گناهان عظیم یت دج دون اس 
فردی که از رحمت و طف حق‌تعالی مایوس باشد. وار فض و بحشش 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ص 
او با آمیت ودر | یناک رجی سحت اندوهگین مشود »> در کوحکترین 
۳ ۹ سے ۷ 
حادثه‌ای بشدت هراسان وبىمناك ميکر ود ٤‏ درضورتیکه موحدامیدوار 
همه حال نظرش بایزد متعال وياد او مسرور و دلشاد میباشد l>.‏ که 


ی 
سعد ی گمتها ست . 


امید و e‏ باشد ر زر کسن براین است‌بنیادتوحیدوپس 


f2‏ از داور جبان 
اسان همانطور کة باید با لطاف بی‌بانان-جبان آفر 0 ار باشد 
شایسته است از قر وغضب اونیز سخت پهر اسد (۳) و حدر نماید ديرا 
که چون بنده نافرمانی از خداوند خویش غفلت نموده‌مرتکب اعمال 
زشت وناپسند شود عبادت حق‌واطاعت او امر خداوندی‌را ترك گوید 
و بظلم و آزاربند گان‌اوپرداخته ناله آنا دا بآسمان رساند: پرورد گار 


۷ کناهان ¥ یکتا هر‌ست ۳ اب بترسد 

















۱۰ 

داد گر از آن آفریده عاصی (۱)وسر کش ناداضی بلکه بیزار میگرددة 
بجای مپر با او بقپر معامله میکند از آن گناهکار سعادت‌روکمبگرداند 
بدبختی و دلت چهره میکتایی ق( اف کت مشود بسا 
روری و سیاه‌حانی ری کر راتیره مینماید از رحمت و عنایت‌یزدانی 
محروم میماند و بعذان و شکنجه او در هر دو جہاں گرفتار میگردد 
در این حال از حنین دند مخلوقی اجىز تر و آفریده‌ای حقبر ر تصور 

وان کرو 
ممکن است اعمال زشت و معاصی (۳) شخص از نظر مردمان 
پنهان ماند با بطوری ارتکاب شود که هیچکس بر آنآ گاه نسگردد 
اما در پیشگاه داننده یکنا آشکار و پدیدار است و آن را مجازاتی 
مخصوص معین است . حکم عدل بزدان ورای داد گاه داورنمن 


3 ا 1 


تا ان وکود ودا و ف i‏ اخلاق ستوده آدایش 
دهد و روز بروز بر پیشرفت خویش بیفزاید تا شخصیت خود را حفظ 
کند ومقام عزیز خود یعنی رتبه انسانیت را محفوظ بدارد حفظ مقام 
انسانی در این است که شخص باعزت وشرافت زندگی کند وروزهای 
خودرا ارک ى بگذر اند » خشتودی خدا ومخلوق راجلب کندو 
خدمات دزرك بعالم و حق هکت احتماعیه راادا مایدبالاخره 


E‏ و بظ رهابی عبرت ( 4<( پذیر آثار و اسر از و جود رامشاهده 


کے رکش اه ۔ روڑی وگذران ٣‏ _گناخان ٤‏ _ ر 


e 





۱۱ 
رن پس از خوددامی بلند و آثاری‌پسندیده بیاد گار گذاردوالبته‌جنن 
E‏ پر افتخار در نتیحه‌تر ست ومحافظت‌حه م وپرورش‌وارتفا (E‏ 
روح درای شجصن E‏ دد بس هرفردی سست بجسمژ روح حو د 
که تشکیل شخصیث او راه میدهندتکالیفی مهم و شریف دارد وظیغهٌ او 
سیت بچسم اینست که در صحت و اعتدال آن کوشتگه: کا هی انم از 
انیت و کی تیوضع وارد دا را وام کرای وکر و ی قلعت 
رنجور و ناتوان نسازد همچنین با کی ز گی و شرایط بهداشت دا رعابت 
کند عادات زیان آور را بخود راه ندهد وخویشتن را از بسا گر فتاریبا 
شون یل د نی وهی کے اسان دودو الکن کر کارا 
وظیفة انسان نسبت بروح خود اینست که روز بروز بلکه‌ساعت 

بساعت بسیب تحصیل فضل وداش او را تقویت (۲۱) کند ویرارتقاء وی 
بیافزاید چون روح اسان وهال رفت ومدارح(۳) ترقی راسپر نمود 
برنیروی عقل وهوش افزوده میشود ادراك و کیاسٹ شخص نیز بطرف 
کمال سیرمیکند. عزمو اراده او قوی مشود از عزم قوی نیز همت ؛ 
شهامث: جرأت استغنای طبع ومروت بظپورميآید در این احوالاشرف 
مخلوقات عالم بعنی فردبشراز نعمت‌زندگی‌میوء برار زندگی خواهد 


چید وباوح سعادت خواهد رسید . 


ا گز ۳1 


نطاقت بک از اصول لازمه رک است که در حبات اشرادی 





٩‏ - بالارفتن » ترق ی کردن ۲ قوی‌کردن ۳ - درجات 








| 
۱ 
۱ 


em‏ مر e‏ وس موی meges‏ رین 


۲ 
و اجتماع بشر دخالتی بسزا دارد جسم آدمی کو لوو نام روج 
بزرا شریف ومظیر(۱) احساسات عالی و لطیف فتابشگاه اشعا خرد و 
دانش و محل بروز (۰) اختراعات و بدایع (۳) افکار میباشد آیاسزاواد 
است که بکثافات آلوده باشد ؟ نا گزیر باید بادقت‌کامل بنظافت بدن 


2 ص 
. پرداخته دست و با سروصورت : دهان و دندان را شستشو دادوهیچگاه 


اسول با کین گی دا پدست غفلت نسپرد ذیانبای کثافت بسیاد است ار 
حمله بوی مکر وهی زان ی در ددشامه همه کس ر امان ساخته . 
ایجاد نفرتدانزجار میکندو جود کنافت جشمپا را ازانسان کثیف آزرده " 
که و بیننده‌راروی گردان میسازد» اهمال درپا کین .گی‌بساناخوشیزا 
پدید میآورد و مبتلای کثافت را بیمارو رنجور مینماید؛ اینپامختصری 
از تأثیرات عدم با با کک اھا اس 

ا ی اجتماع‌نوع انسان نیزاز کثافات‌واهمال در. E‏ دچار 
زشتی و زمر دص سحت در دد ۸ همه از تشاط روح و شادی 
قلب و زنده دلی محرومند وقتیکه | کثریت جامعه و یاملتی داتشکیل 
دهد هیچگاه آن ملت‌بترفی وتمدن عا لف بخواهد رسد و دام و ود وم 
SSS EES E A NS‏ .و طباوت 
دلیل کسالت دوح و فرسود گی جس نپاست والبته پژمرد گی روح هم 
قصور عقل و ضعف فکری وسستی عزم و فستی همتک زا هیر سامت:. 
ll‏ حجنن ملت‌در ميان ملل نبرومند دیا جه خواهد کر د»پریشابی 
این کشور و بیچا رگی جذ ن ملت از ضررهای اجتماعی کثافت است . 





۱ - محل ظهور ۲ - ظاهرشدن ۳ - چیزهای تازه و نوظهور . 





۱۳ 


دودوای میاهکار 


مقصود ما از دودهای سباهکار آباگستت که از سیکار و حیق ا 
غلیان و وافور بلند ده دس ارا یجام سیاهکاریپای خود در دهان وحلق 
و گلو و سینه اسان بیوا صعود (۱) میکند این دودها بلای عمروجان 
افا و اند ایام مود تشر وما کج ی و 
یر شای حمعی از ایناء نو عما: ۳ این حال‌حس تقلید که در بیشترمردم 
بشدت وحود دازد سیب سرابت این عادت خط اك دران کفقه دا 
شمو ع میدهد. اشخاصیکه قدر سلامت و میت را دمیدا ند اعلب در 
یج معاشرت‌بامعتادین(۲) این دودهامغلوب هوی وهوس (۳) گردیده 
E‏ را تقلید و بدینو سبله هنت :و ر ج را استقبال کان س از 
ایامی چند باستعمال دخانیات‌عادت کرده وبتدریج برمقدارش‌میافزایند 
تا کم کم خطر و آسیب دود در تنشان ظاهر گفته و آنانرا بعواقب وخیم 
خود تردید میکند و آسیبپای سخت بهمگی اعضاء بویژه دندان و حلق 
وسینه و قلب‌وارد میسازددراین حال ضعف ورنجوریو محنتو ارک 
شخص معتاد بمرور ایام شدت‌ونیرو گرفته درپایان جوانی سرمایهای 
رنه کین راییغمامیبرد ۳ 

,راستی این نهایت بدبختی‌است که انسان هرروزمبلغی ازدست‌رنج 
خود را صرف دود کند و جسم خویش رااز آن دردمند ساخته بپواصعود 
دهد - در صورتسکه میتواد با این وحه چندین بسنوای داسوخته را از 


خود جخوشنود پاآینه تر روزی را دست‌گیری و سر برستی ره 


بے بالارفتن E‏ اشخاص عادت کرده تن خواهش دل 





۱ 
۰ 4 5 ۰ ۰ .. ي و ۰ ف ۰ 
از داش و برورش بهره‌مند سارد و بدین‌وسمله زند گی ك کرد تبره نحت 
سور علم روشمی بحشد و وحود حود را دمن از زهر دخان محفوظ دارد 
در میان اقسام‌مختلفه‌دخانیات آ نکه‌ازهمه‌خا نما نسوزتر است وخصومتش 
باو جود آدمی دشر رداك ممیآشدعادت دود تر بالگ علاوه در ۱ نکەمال 
ودارا ئی ۳ بد‌بحت را ديل با فون دمودەمىسو زا ند 9 بشکل دود 
یاد ممدهد ج احساسات حون صقات مطلوت را ار او بغأارت در ده 
۴ عے 7 ۰ ۱ ۰ 5 
در عوض ھن ى 3 حماری دائمی جهره ررد و در جين جسم دجيف 


وبائوان باو تسلیم ا واو را از ادمبت بر کنار مبدارد . 


اه و اج وج هد 


ههر ددلن 


کشور جان پرور ابران میپن عزیز ماست این مرد (۱) بپجت 


خمز شاهان تامدارامیران عالیقدر وزیران باتدییر وداشمندان‌بی ظیر 
در ساحت جانفزای خود پرورده است این آب و خاك فرح‌بخش عزتو 
جلال تاریشی و شون وهقامات ما مارا حفظ موده و فرزندان‌شودرا 
بسر قر ازی و افتخار بمردم روی زمین معرفی میکند . 

اجداد ونیا کان مابانمایت فخروشرف دراین سر زمین‌حیات‌خود . 
را بیایان رسائیده تاممی بلند در صفحات تاریخ بشراز خود بافی نهاده| ند 
شاهنشاهان باعظمت نظیر کوروش‌وداریوش:شایوو وا دوشیروان‌شاه‌ععاس 
و نادرشاه ورضاشاه‌دراین کشور پرورش پافته‌اند که فدرت وشو کت آنان 


درا اعصار(۲) بنیادیزر گترین امپر اطوریهای‌زمین رامل لزل نموده‌است 


آن پدران‌بزر گوار و آن‌اف ‏ ادمیپن‌پرست‌ایران محبوب خودراباهمت‌و 





۱ + سرزمین - سرحد ۲ بر عصی‌ها - زمانها 








سم ۱ 
ا باجانبازی وشجاعت از قصد دشمن نگپداره ی نموده برا ی آبادی 
وترقی آن اربذل‌مالوجاندریغ ی وا : | کنون‌مافرزندان‌این آب 
و خاك که زاد گان‌آن بز رگانیم باید بر اثر ایشان قدم برداشته میپن 
باوفای خودراازعمروحیات‌خویش‌عزیزتر دانیم وبرای حفظ آزادی و 
عظمت آن از هیچگو نه جانفشان دریغ وخودداری نکنیم.باید اطاعت 
فوانین آن را ازصمیم قلب ب واجب‌شمردهدربرا بر او امردو ا 
بادهایت خرسندیسر تسلیم فر ود آوریم . مابایددرخدمت‌و باری‌هموطنان 
۶ خود که همچون برادران مپرپرور ماهستندسعی حمیل مبذول 


داریم ومحصول ومتاع حودرا اگر.جه وستو بی مہا( ۲ )باشدیرعا لترین 


۱ مصنوعات کشورهای‌بیکانهترجیع(۳)ومزیت(۳)دهیم تا در برایر سایر 


ملل میین‌پرست جهان مانیزنام بلندی داشته باشیم؛ آن‌ملتهاافراد خود 
را جتان دوستدار و حامی )( آب وخاك خود پرورده‌اند که بالا ترین 
مطلوب وروا ارزویشان‌شو کتو حلالوعزتو واستقلال کشورشان 
میباشد مثلایکنفر چینی که شاید ازسر زمین خودفقر وپریشانی ندیده 
وبسیب سحتی دضع‌معیشت آنرا ودا ع گفته‌باشد در هر نقطه عالم بعشق 
وهوای(ه)س‌زمین حین کارمیکند " وبباد آن قلب خود را شادمی دارد 
از دسترنج اندالخویش زخیره‌میکند تایمدد آن‌هرزمان‌بتواندخود را 
بمیین عزیز برساند. اهالی‌ژاین که‌تقریبآهشتاد سال‌پیش از مال ضعیف 
دسا محسوب ميشدند در اثر خدمت وحان شاری که‌براي کشور خود 
55 دند جتان قدرتو قون بافتند که در ردشدول معظمة روی‌رمین جای 
گرفتند جنبش و کوشئن‌اهالی آلمان برای پیروزی کشورشان داستانی 


است سس e‏ ن شکست 





۱ قیمت ۲ بر‌تری‌دادن ۳ ر بر تری٤‏ حمایت کندهه COTTE‏ 





۱۹ 


گذشته و تحدید سرافرازیهای خود یدید آورده‌اند مايه حبرت دنباست 
وطنخواهی ملت انگلیس و میهن‌برستی مردم فرانسه نیز درتاریخ دا 
شپرتی بسزاداردهمچنانکه‌دفاع دلیرانسرباذان کشورهای بزركدیگر 
ازآب 9 خاک خود دمن برستان حپان درس عسرنی داده است ¢ 

ما نیز بايد دارای چنین احساسات جالب تحسین و تعجپ 
بوده مرذ و بوم اران را از جان و دل دوست بداریم و بقای 
عمر و جلال شاعنشاه محبوب خود و عزت جاودانی این کشور 
را پیوسته از خداو ند خواهان آرزومند باشیم . 


دمت نظام 


نم وامنیت ی که‌درسر اسر کشورحکمفرماست ازجا نبازی‌سرباران 
آن است سربازان میپن جوانانی آزاده‌اند که برای ادای وظیفه مقدس 
ی خدمت نظام حاضر گشته تشکیل سپاهیان کشور دا دادداند 
فوجهای سیاه آن و خالك خود دا در مقابل دشمنان داخلی و خارجی 
محفوظ داشته هموطدّان خویش را امئت و راحت بخشدها ند وس بقای 
کشور سته بوحود لشگر أاست و ۳1 لشگر نباشد کشو ر تخو اهدبود 

این است که غالب دول تیرومند دنبا خدمت نظام را برای عموم 
افراد سرا مین خویش واجب شمرده ازآن ارتشی سلحشور )۱( فراهم 
ساختها ند جوا نان آن مما لك نمز خود دهایت اشتیاق این خدمت رااستقبال 
کر حر یشتن را برای‌همه قس‌فدا کاری در راه سعادت مرز 9 بوم‌حود 


1 ماده میم لس . 
ون هکت 


۲ - چنکی و مجهز ۲ - لبرین 
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۱۷ 
برای ادای این وظیفهٌ شریف آماده‌شدهخدمت نظام را دلیر نها نجام‌دهند 
و قصور و اهمال در این‌خدمت را خیات رز بملت و کشورخویش 
محسوب دارند دران و مادران نیزبایدتشویق و تپییج (۱)جوانان‌خود 
را دراین مقام برخود واجب‌دانند و آنان راافرادی فعال (۲)ولابق‌این 
حدمت بر ورید یک شند که از همان کو ۳ بیم و هر اس ۰ پرمر 3 
وتن بروری . راحت خواهی وهوس برستی را ازخود آ نها دور کند 
سر زهنن مان از خوانانی دشیدت وتو وه » تیال وحال لک بافرم وهمت 


نگ 
زره مد ردد . 


سیاهی شدن حرآت‌افزون کند ۱ هراس از سر مرد ببرون 13 
عضو آن زا کنخ در حپان دامور دلیر و وطتخواه و صاحب هنر 
حوادان ر حدمت مدارید عار دیو شید این حامه افتحار 


۵ 
تلوت رجامحة اشر 


ا حح و ۲ 
چون ببوستانی ودم گذاریم ۰ گلهای رنگین 9 معطرودرختان ريرك 
۳ برماهيبينيم» این گلهایزیساوجان برور ؛ باع وبوستان را آرایش‌داده 
و هوای! نرا شک ساخته‌اند بما مز صفای وطراوات (۳) مسحشد 


دیگر داده 


آنرا ازمیوه‌های شیرین غنی و توانگرنموده» مادا نیز محظوظ و 


و نشاط و خرهی مدهند . درختان بارور سز بباع حسنی 


ېره منك ممساز ند 1 ۱ 
در میان گلهای فرح‌افزای این‌بوستان ممکن‌است نباتات‌خارد ار 
رم ۰ ۳۹ ۰ r‏ 5 ۰ 
و گیاهای خود رو وبی‌تمر بروید و درمیوه زار آن شاخه های حشرت 
۰ 3 عم ۳ ۰ ۰ ۰ 
هم دیده شود و این فسم گیاهان وین شاخه خشك حون از طراوت 5 


ره فوستان هنتف شانای دیکر ریا شبات لاان 





| - بهیجان آوردن ۲ - بسیار جدی وکاری ۳ - تازکی وصفا 
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۱ ۱۸ 
۱ پا رابر دده طعمة ا هتکن وبر استی‌جزاین‌هم با نپاسزائی میتوان 
داد جنانکه داصر خسرو علوی کفته انت : 


پسوزند چوب درختان بی بر ۱ 
سزاخود همین‌است مربی بریدا 

عالم بشری نیز بوستانی پرازگلهای معطر ودرختان پر ثمراست 
افراد ی که برای حامعه خدمت کل ۰ رىج و زحمت‌میسر ند»راحتو 
آباگ حور فدای ای ای ماه قیاق کار روف زان 
ثمر بخش‌این بوستانند . این اشخاص گلستان جہان رااز وجودخویش 
زینت و صفا میبخشند و هیأت اجتماعیه را ازثمرات و نتایج حیات‌خود 
مر کر 

کسا که در ميان خلق برای راحت و سعادت دیگران قدمی بر 
نمیداز ند؛ از نتیجهز حماتدیگر ان استفاده‌میکنند و خودزحمتی که 
در باغستان وجودگیاهم‌ای بیفایدم و شاخه‌های بی برك و برند؛ جامعه 
دیز در رفع این عناصر قاسد میلکوشد و شر وجودشایرا از سر دیگران 
رفع مینماید . i‏ 

بنابراین انسان‌باید تا میتواند بهمنو ع‌خود معاونت ویاری کند: 

خدمت و مساعدت بماید حس بشر دوستی و دوع برودی داشته اشد 
وهمینطور که‌ازحاصلر نجہا عدیگر ان بر خوردادمیگردد: اونیزدیگران 
را از خود بپره مند سازد تااینکه خی جامعه بشری‌زا ادا کند و دین 
خود را نسبت باین اجتماع بپردازد . 
حال ببینیم این دين جيست واین مدیونی (۱)از کجاست نشخیص شخص 


! - مقروض - بدهکاری 





9 
جون‌ظر ی بو ضع معیشت خود دما ید میبیند آنچه دارد از هیأت احتماعبه 
است بعنی افر اد هريك دنو به خود در ان حمعمت وطیفه‌ای ایجام دادم 
و یکی از احتیاجات مردم را رفع میکنند . 
یکی لوازم غذای افراد جامه را فراهم می کند.دیگری وسایل 

تبیه طبخ (۱) آنرا آماده مینماید یکی برای لباس‌مردم بارچه میباقد 
ES‏ می‌دوزد ۰ شخصی خانه وعمارت‌رابرای در سکن 
وابناء نوع خود دا ازسرما و گرما محفوظ می دار Oe‏ 
بیارمندیهای داخل خانه را تپیه می‌نماید . 

دست محصولات و مصنوعای ( ۲ ) لازمه را از کشودی بکشود 
بو ی قل تکل و مردم روی زمین رااز صنایعو محصولات .حتاف 
بکدیگر بهره و تمر میدهند ودستة e‏ بحدمت نظام بسرداخته آمنیت 
و آزادی‌مر دما حفظ میکنند. بالاخره‌دستهمحقق بمعا لجه يمار پا اشفال 
جسته‌همنو عخودرا از ناخوشیهای‌سختو کشنده نجات میبخشند و جمعی 
بیرودشو آموزش ابناء شر فام کردهآ ادا نادا نید جها لت‌رهاگی میدهند 
خدمان‌بازر گان‌وصنعتگر لشگری ویرزگ گر: آموز گارو پزشك ومحقق 
و دا شور احتیاحات‌عمومی ات احتماعیه را رفع موده‌دشواریهای‌حیات 
اسان یاه اسان میکند؛ بالاتر از این اشخاص نام افرادی‌راشنیده 
و میشنویم که باپنوع خدمات نیز قناعت‌نکرده‌قدمهائی برای سعادت 
همنوعان خویش برداشته‌اند که نه تنها دردوران خود بلکه تا هزارها 
سال پس از حیات خویش نیز عالم انسان را مرهون ()ثمرات زندگی 
خود ساخته‌ا ند نظیر مخترعان ومکتشفان بزرك که بواسطهٌ اختراعات 


! تب پختن ۲ به جیزهای ساخته شده ۳ - تحقیق کسننده > گرو 


گذاشته _ درگرو . 





۲ 
شگفت انگیز و حبرت آور خود سا مشکلات را از محیط زنددگی 
افراد دشر برداشته 3 دام خود را حاودان در صفحات تاریخ روز کار 
گذاشته‌اند . 
همچنین سیاحان و کاهفان(۱) مهم که با همت عالی خود بکشف 
خشگیهای نا معلوم روی زمین موفق گشته زمینبای زرخیز و پر ممت 
رامورد استفاده نو ع بشرقرار داده اد مثا د گوتامی اد » آلمانی‌مختر ع 
جاب «وات انگلیسی‌وپاین فرانسوی مخترعان ماشین‌بخار «فرانکلن» 
آمر بکائی محتر ع خرف کر » پاستور ¢ قر OE‏ جاره 
جوی‌بیشترمرضبای کشندم: ادیسون آمریکائی صاحباغلب اختراعمای 
تازه و « کر بستف کلمب » ايتالياگي کاشف قطعةٌ عظیم آمریکا . 
بوجود این اشخاص اول مین وهم میهنان او فخرهیکنند که‌در 
عالم از ایشان نامدار گشته‌اند بعد دنبا و هیأت جامعه افتخار مینمایند 
که جمین اشخاصی را در خود پرورش داده : 
هريك از افراد جامعه باید با نظر عبرت زند کی پر شرافت‌این 
مسردان دأمیی ويزرك را تشه کوش از سایج و اثار وود 
خویش نخست میهن وهم میپنان خود ۰ سپس زمین و ساکنان آنرا 


ره منك دما دد ِ 


(ثر ات داستی 


راستی دہتردن سبرت انسان است: از همگی محاسن ممدوحتر(۲) 


! -کشف‌کنندگان ۲ - ستوده تر . 





۳۱ 

واز جمله خصال آدمی محبوبتر است . داستگوئی دا اساس نظم هیأت 
احتماعبه و باد سعادت و رستکٌاری بشر گفته‌اند 

جمیع‌صفات خوب‌همگی اخلاقو آداب‌مطلوب» نتیجراستگوتی 
وصداقت است هر 2 وحود خود را بزیور راستی زینت بخشد بی‌شك 
پیک محاسن ( ۱) انسان ی آراسته خواهد کھت زیرا که راستگو و 
راستکار برای اینکه قدمی ازراه صدق بیرون نند واز مخاطر ات‌دروغ 
خود را پر کنار دارد ناچاراست که ازخطا ولفزش : ازهر کردارممنوع 
از هر رفتارناپسند. بپرهیزد تاهنگام بر دسی و تحقیق پدروغ و کتمان 
حقیقت مجیور بشود . 

۱ ایرانیان باستان » احداد و نبا کان‌ما که باخلاقو آدان بسندیده 
مشپورحهان بوده‌اند ممتوان کشت راستی باین عادت حالب‌تحسن 
مشپور گشتند. آنهاازبزر گترین سود که بسبب کوچکترین درو غ‌بدست 
میآمد چشم ey‏ فدای راستی و صداقت‌میک ردندغالبا ار کشت 
و بازر گانی‌امتناع کرده بکشاورزیمیپرداختند ذیرا که‌میگفتندانسان 
در بازرگانی و معاملات غالباً بگفتن دروغ ناچار مشود . 

پس شخص راست گفتار و صداقت پیشه بتمام محسنات (۱) و 
اعمال نيك خو گر فتهزند گی‌باسعادتی‌خواهد داشت»روزهایاودرخشان 
وعمر او بمسرت و شادی‌خواهد گذشت. جامعةٌ انسانی نین او دابا کی 
طیئت و تیکی سیرت شناخته روز بروز عزت و | کرامش (۳) دا افزون " 


خواهد کرد . 





۰ اخلاق نيك 3 سند ده نیکی‌ها‎ E صفات‎ e 


۰ دزرك داشتن‎ E 


3 

۳" 

گذشته از حاه ومقام ظاهری راستگو همیشه از یك سرورو شاط 
قلبی لذت بافته مسرور و دآشادمیگردد . آن شادی و فرحی است که‌از 
تمجید و تحسن وحدان او انجاد گفته اا او را بسعادت دو جپان 
و ی و رات یرای راک فد یقاتا 

اما داستی تأثیرات بزرك در نظم و ترتیب کارهای عالم و ترقیو 
تمدن حامعه اسا دی داردا گر صدق و حقیقت در ميان افرادحکمفرما 
نباشد اعتماد واطمینان بقول وعمل هیچکس نمیتوان کرد وچون دوح 
اطمینان پیکر گفتار ورفتار انسان‌را تزك گوید اتحاد واتفاق نوع‌بشر 
صورت‌هستی خو اهدیافت کشاورزی وصنعت؛ بازر گانی و کسبمراوده 
و معامله‌مساعدن وموافقت › هیچيك در مبان‌ابناء حپان و حودنجواهد 
داشت در این حال‌ترفیو تمدن؛ ظم و امست ؛ آزادی و راحت در روی 
زمین حصولش محال خواهد بود . 

اکنون که وجود جمیع این کیفیات از تمرات رأستی و حقمقت 
ها جر کوک رای شش واو رها نان یات وی که 
اطفال ووا راک وز اسک ر ھر ورن خوشایرملت و کشوربکه 
افزادشان بصدق و حقیقت گو ی رورش یافته‌اند . 

زهر شوه مطلوب تَر راستی است 

ان ان ی ربق دای 
دقدر از ملك ر د ر ا 
که‌برمرغجان بالو برراستی است 
دیرهمز در کثب در هرجه هست 


که آخر نجان‌تودرراستی است(۱) 





۳ 
مفاسد درو فگو ئی 


یکی‌از بزد گترین‌قبایح‌انسان دروغگو ئی است‌ازاین‌مدمومتر(۱) 
صفتی و از این شومتر (۷) عادتیتصوز نمیتوان کرد دبرا که متفا(*) 
پیشتر مفاسد ومبداً (ع) | کثر زفتار های پلید و ناهنجار است . 

يك دروغ کوچك ممکن‌اسٹ فتنه‌های عظيم رانک وجو ای 
بسیار بریزد یك سخن کذب میتواند آتشهای آشوب برافروخته‌خاندان 
هعیش کی سورد رای روف سا کر و 
کته مخا اف جقیقت فادر است کشوریرا منقلب ساخته سرزمین ۳ 


وبران 3 ملت ۱ درا پبریشان و بی‌خا دمان نما دد 


7 
موی 

بخیزد ز ناراستی فننه ها وزان خانما نیا رود بر فنا 

دهد شر بت مر لذوزهر هلال چه‌خو نا بناحق بر یزدبخاله 

بسا ملكآباد ویران کند بساجمع خوشدل پر یشان کند 

بسا تن برد بیگنه روک دار " زناراستی | لحذر (۵)زینهار 


در زمانیکه کامموز )<( بادشاه ایران بتسحیر مصررفته دود 

شحص مجوسیکه بدروغ خود رابردیا برادر پادشاه بمردم‌ایران‌معرفی 
کرد و بدینوسبله بشاهی رسید در نطر آرید که جه انقلابی بزرك در 

| - زشت و قبیح ۲ - پلید دنحس ۳ - جای‌پیدا شدن ٤‏ محل شروع 


شدن ه - حذرکنید ۲ - پسس‌کورش گبیر پادشاه‌هخامنشی که کشور مصررافتح کرد 
اشمار از ملف است ) 


۲ 

سراسر کشورهای هخامنشی ایجاد کرد شاهنشاه ایران ازشنین 
این خبر خود راهلاكنمودباغیان‌وس کشان میین ما راعرصةٌاضطراب 
ساختند ملك مغشوش‌ورععت‌سر گشتدو <مر ان گر دبد» سرا نجام‌داریوش 
کبیر آن مرد دروفگو را از تخت شهریاری فرود آودده‌بجزاي ناراستی 
زهرهالاك حشانید . 

داریوش بطودیکهدر کتسه‌خود در ووو توش اشک 
آشوبهای ایران راقلاز تاجدادی‌خود ۰ بسب همین يك درو غ‌بردیای 
دروغی دانسته و حکایت او را برای حمر ت‌آیند گان ود تا تامبرده 
اورداغ ایس اما مرا اک راد کان کف و دادو دا 
ان و ارو ی یوس از 
مطالب کتیبة دارپوش را نقل مینمائیم . 

« ایآ نکه بعر از این شاه خواهی شد با تمام‌قواازدروغ 
بپرهیز . اگرفک ر کنی چکنم تا کشورم سالم بماند دروغگو را 
بباز پرس در ار ۰۰+ دروغگوو آن را که بیداد کنددوست‌مباش از 
از آنپاباشمشیر باز خواست نما : » 

اغلب اشخاصیکه زبان سك درو غ الا بت میخواهند جرم و 
خطائیرا که مررتکب شده‌اند کتمان نموده از سیاست و غقوبت آن خود 
را نجات دهند و حال آنسکه دروغ خود گناهی است از خطای اول 
تک و سزاوار محازاتی شدیدتر جنانکه گفته‌اند , 

ای برادرگرت خطائی رفت ۱ 
متمسك مشو بقول دروغ 
کان در وغت بود خطای دگر 


که بردباد دیگر از تو فروغ 


۵ 
ا براین اسان بايد ازخوی رشت و مضموم که درو و شرافت 
واعتبار واهمیت شخص را بیاد میدهد وعمر وحیات اورا ننگن میسازد 
سخت اجتناب کند و نگذارد این عادت فتنه انگیز دأمن آذاد گی اورا 
لکه دار کند واعتماد مردم دا ازقول وعمل او سلب نماید این لکه ای 
انت که هر کیا کی تتحواهد یفک وار شومی اننت که مک میدو 


تخواهد گردید . 


ثر و نی 

تراغ ا ات م اسان اسف این اش تدش ینت 
و آرایشی مخصوص بجمیعاعهالو آداب انسانی‌بخشيده شخ را بشرافت 
وبز ر کی بدا نائی‌و کمال‌بادبوتر بیت مشپورمیسازدمقام شخص متواضع 
هرچه عالیتر باشد این خصلت ستودة ببشتر بر جلوه و دلر بای خویش 
میافزاید وبرازندگی خود دا ظاهر مینمایدفروتنی‌سزاوادبزر گان‌است 
وایستة اشخاص نامور » با داشتن قدر بلند ورتباً ارجمندتواضم‌انسان 
جلوه خواهد کرد و گرنه اشخاص زیر دست وحقیر جز اظپارفروتنیو 
افتاد گی چاره‌ای دبگر نخواهند داشت وچه نیکو فرموده است‌سعدی 
در این معنی . 
واا گر دن‌قرازان کت گدا کرتواضع کندخوی‌اوست 
تواضع کندهوشمند کزین (») زند شاخ پر میوه سر بر ذمین 

ااکر انسان بحمیع خصال مطلوب و عادات خوب آراسته باش 

۱-بر گزیده 








۲۹ 

ولی از آدایش فروتنی عاری ؛ آن آداب واخلاق هيچيك زیبائی و حسن 

خود زا نمایش تخواهد داد . 
اسان متواضع با خوی دلحوی خود دل‌مرخم‌را دمحت 9 دوستی 
خود مر داید و همه کس ر ۱ دست بخود مشفق و مپربان میکند» همهاو 
را از صمیم قلپ دوستدار ند و گرامی وعزیز میشمارند و باحترام‌تمام‌از 
او نام میبرند زیرا که شرافت وجلال بدانشو کمال است نه بجاه‌ومال 
فر وئنی برترین دلىلدىر 5 ودا ې است‌زیر اکه شحص هر قدر هر انب 
علم ومعرفت را بیشتر سیر کند و فېم و ادراك او فزونی‌بابدبحقارت و 
کوچکی خود بیشتر پی میبرد وحس افتاد گی وخضوعش قویترمیشود 
سقراط CV»‏ حکیم زرك دوا نی که رن اوفخرمیکند 
درصورتیکه از جت حکمتو معرفت‌بگانه عصرخویش بوددانائی‌خود 
را جن توش کرک ۱ ۱ ۱ ۱ 
تاپدانجارشدداش من که‌بدانم همی که نادانم 


۰ و ۰ 
او شود و بیوسته رند کی متواضعانه‌ای داشته‌باشد ؛ 


ETE TTT TREATS TaD Ta Ta Te 





سیب 


1 - افعادگی ۲ ازخکمای بونان که دز ۰ ۷ ننال قبل ازمیلادتو لدیافت 


و در سنه ۰ قبل از میلاد بازهرشوکران مسموم‌شد » 





۷ 


فصل دوم 





اروددین 
ماه فروردین است» طبیعت خفته بیدار گشته زندگی فرح‌انگیز 
ارت که است ؛ از هوای دوح بخش بپاری حباتی تاه و دوحی 
حدید یافته . دشت و بیابان صفا و طراوتی پرور حاصل کرده باغ و 
گلستان ازشکوفه های بپاری جانفزا کشته و درختان خسرم صورتی 
دلربا گرفته‌اند از برفهای دی اثر کمی در کوهپای البرذ دیده‌میشود 
ودر حالتبکه گلپای رنگن و سبزه‌های دلنشین‌دامنهٌ کوه را آراسته این 
برفها نیز برزینت وزیبائی آن میافزاید داستی گلهای بنفشه ونسترین 
لالهو وکن »> سبل و سوسن‌ساخت دشت و چمن را ون اسان یر 
چمن جرا نبردکوی از فلك ایدون (۱) 
که و است بر ان زهره لاله حون بروین 
ای که ق 


شرود اند با اسان بروی رمین 


1 - در ابن لحظه 


۲۸ 

مرغان حمن ؛ از لطافت 9 هوا د ظط رافت گلہا بو خو شور نة 
نغمه های خوش 6 تراده‌عای دلتکش آغاز کرجه! ا این نو اهایدلیسند 
پیشتر برجلوه و صفای دشت و گلستان افزوده نشاطی تازه بقلب‌انسان 
مبذهد ۰ 

کاھ ی آبرفروددین‌ژاله »)۱ ۱)بار گشته. لطافت هوا وحرم می‌درختان 
کا کد و ای ا ی ی اران ا ارام کو اید 
سرادیر شدم سیلی دل یل شتا ورد و 

گاهی آفتاب سر از میانهٌ ابرها بدر کرده روی زمین ازشعاعپای 
دلپذیرو گرمای ملایم خود بره مند کن ¢ حپان را روشن و فاب 
دلفریب طعت را یایور آرایش دهد ¢ زمایی هم ابرچم‌ره‌خورشیدرا 
نپان ساخته از دورمنع منتماید . 

باغ و بوستان: " سپزو گل ۰ ابروهوا i‏ د2 یه e‏ 


سحن وبلبلان جمن مرد فرح 3 و سرورر مدهل 5 TE‏ 
. جمهان شاد .است توهم شاد باش ومحزون منشین 


زک وس 


شک فه 
در روزرهای ا تیرور فروردین رخ سار دلیسند RE‏ فه از همه 
مناظر طبیعت دلرباتر است . هیچ گلی بمانندآن بپجث نخش نیست 
هیچ منظره‌ای چون,منظرء آن فړخ‌افزا د دیده. ,.نمیشود › اگردر آن وقت 
که مجدوب (۲) حسن و رای ن شاهد )۳( چمن آزا مشود 








۱ قطرات بادان » بمعنی نگرك وشبنم نین‌میباشده ۲ - چستب شده 


۳ خویروی وذیبا 





۲۹ 
واز ون دوش لذت میرد بدقت رن نگاهکنيم حنن بنظر مىرسد 
که جپرة دل‌انگیز خودرابسوی ما متوجه داشته‌با حالت طربناكقدوم 
بار و جشن فرخندة فروردین دا تہنیت میگوید مژده نشاط می‌بخشد 
و قلب ما را شاد و مسروزمیکند گوئی در اینوقت بزبان دل میگوید 
بین از صفای من دلپا پر فرح و سرور میشود. جام! پر شعف و شور 
میگردد» از حسن حمالم (۱) باغ وبوستان آراسته میگردد وشاخه‌های 
درخت جون برهای فرشتگان E‏ شیر ایند کذام حشمی است که مرا 
تاه اغان تا خسن یکی و ایت رین زا اف بات منز 
و کدام قلب غمگین است که از دیدار من خرم نگردد وترك,اندوه غم 
" نگوید. اگرطبیعت هستی ابر دا فدای‌پرورش من کرده امروژ مسرور 


است که چنین‌تمر ی‌حاصل آورده واگرا بر آب‌چشمان‌بیایم‌ریختا کنون 


" مشعوف است که‌ازچو‌خشك‌جنن گلی‌تازه‌وتر برانگیخت شاید اذاین 
سزوراست که امروز ابر فروردین گوهر بخشی آغازنهاده است » برمن 
گوهر فشان است و برخالد لول (۲) دیز »من از آن خندام » خاك از 
آن بپجت خیز » بخاك زر می بخشد که مرا پرورده است بمن گسوهر 
شار میکند که.رنج باغبان و گنج طبیعت دا بی‌ثمر نگذاشته و اثر این 
وش در رخسارعدلنشین خویش ظاهر ساخته ام اگرجه عمرم که 
است و پيك فنایم درراه ؛ دداین‌دوزهای محدود(2)۳ ساعتهایهعدود(ع) 
دوای هردل دزدمندشمای‌هرحان خسته صفای هرقلب پریشانم؛ آبروی 


چمنم؛زینت بوستانم. بسن من چکونه را اشاره هبای ملیح و صورت 


۱ زیبائی ۲ - مرواربد نع ۳۳ دحدود آمده .کم ٤‏ شمرده شدهتکم 


۱ 1 


.۳ 
خندان برتو مینگرم » تونیز عبرت در حیات من نگر و سخنم نشنیده 
مگذر » توهم جون من خندان باش : شادی کن شادی بخش ورورهای 
ات ی کاب زا دار . 
و و یت 


هوایاردیم‌شت‌روی زمین‌را رشك بپشت کرده و حمله‌موجودات 
رأ رید ف تازه‌بخشیده است این‌هوای لطیف پرورد کان طبیعت‌راجنان 
وحدی و سروری داده کفهیة رایشوق و شورافکنده و بیان و 
رایباد میآورد a:‏ ش‌کوید:: 
آدمیزاده! گردرطرب آپدچه‌عچب سروددبا غ بر قص آمده و پیدو‌چنار 
کوه و ببابان و دشت و حمن پوشیده ار سبزه و گل گشته ۱ باغ و 
بوستان از نغمهٌ مرغان خوشنوا پرشور ونوا شده است تااین نغمه های 
دلنواز زیرو بمپای ساز جلوه نکند و نوای شور (۱) وحجاز(۷) شوری 
ظاهر نماید : 

نوعروسان بپار کر ان جشن شاط 3 فته و بزمی دلگشا 
آراسته‌اند بی شك آواز مرغان‌خوش سخن برای زینت بزم گلهای‌جهن 
است و روبق افزای‌این‌اسمن درختان پر شکو فة قروددین | کنون‌خو 
را پبر گهای سین تزیین نموده‌اند ؛ نسیم‌اردیبهشت از صخرا بکلستاز 
وزیده گاهی گلپار | دوازش میدهد و گاهی بر گرا تانق اردور م 
دلیذیری در ات بدیدار مینماید: به‌به » این جه سيم دلکشی است‌وایر 


چه صبای جانفزای › هوا را لطیف میکند فضا را مشنیز می‌ساز 











1 - نام يكي از دستگاههای‌ساز ۲ - اسم يكي از آهنگهای ساز 


۳۱ 
گیسوی گلہا را شا ده میز دد » مر قاری کلف ۶ بهر کس‌دوحی 
تازه میبخشد - بهردلی شاط بی‌اندازه میدهد - راستی منتهای لطف و 

نو ارش ی 
ساعتی ابرنیسان برباغ چمن زار گریستە‌چهرة گل باسرشك(۱) 


۰ ۰ ۰ سے سم 
دیده میشوید وزمانی از دریای بیکران گوهری ثاهوار (۲) بدر آورده 





۰ برسر دوعروسان جمن شار (۳) م . صفای بوستان.هوای جمن ؛ 
نسیم صحراءنکهت (4) گل وطراوت گلزار زنك اندوه و غم از دلای 
پریشان میزداید و قلبهای مجروح را داروی سرور مینهد . 

ا کنو ن طبیعت هر جه هنر داشته ظاهر ۳-3 ده ویزر 7 بن‌شاهکار 

خویش دا بنمایش نهاده است‌خاك فرحناك استو کوه درلبای‌شکوه : 

درحت درط, رب است وحجمن در فر ح» سیم جا دير رور ور هنشت بل 

گل میخندد» گلر ازج BANE‏ دای a‏ 

فرصت عنمت شمار ید که وفتی از لین خوشتر 9 فصلی از این‌دلکشتر 

جزروز خرمی‌نبود درحساب عمر ‏ ما بن گرفته‌ايم ز گیتی حساب ها 


مس ی ی سس 


پکشب ارباك 


7 


دنه شی تاريك ات همه سر ا ا ن راحت دپادها د دک ٠‏ هه کن 

و همه جن در خوان است دمین حفته» آسمان خفته»طسعت حفتد» حهان 
تج 2 8 

خفته بحت من تب جفته‌است . 


! - اشك ۲ ب شاهانه . ۳ افشا ندن ٤‏ دوی 


8 








۳ 
| گرخفته‌نبود در دل شب پیدادم نمیکرد و در جنك اهریمنان 
ظلمث هراسانم نمیساخت روّبای وحشتنا کی که لرزه برپیکرم افکنده 

. بسرعت باز کرد و بمیان تاریکی پربهان و متحیرم ساحت‎ ES 
تبر گی و طلاٍمت فضا رائسخیر کرده وجون دای ا اده‎ 
چیز دادر خود غوطه ور ساخته است اختران‌تابان وماء درخشان‌آمشب‎ 
در حجانابره‌های سیاه رخسارع آسمان‌افروز خویش رائبان ناخته‌اند.‎ 
شبی جون شمه )۱( روی شسته بقس‎ 
نه‌بپرام (۲) پیدانه کیوان (۲) نه‌تیر‎ 
سپاه شب یره بر دشت و رداغ‎ 
یکی فرش افکنده چون پر داغ‎ 
۱ جویولاد راز خورده > سیر‎ 
تو گفتی بقیراندد اندوه چیر‎ 
همین ابرهای تیره است که باچهرة خشمگین» پاصورت‌عبوس د‎ 
غم انگیز با دلهای سیاه و وحشتآمیز » زمین وهم موجسودات آنرا‎ 
سیاه پوش‌ساخته»همین‌سجابهای (9) سیاه پیکر است که گیتی‌رابرخوف‎ 
د بیم نموده و ازهیمت خویش جا نرادروحشت‌وهر اس افکنده است قفل‎ 
خاموشی بردهسان مرغ-ان خوش الحان زده وهمه دا از نغمه گری‎ 
باز داشته است . نه تنا طبور غزخوان بلکه همه جانوران ازدسن‌این‎ 
صورنهای غضبناك چنان خاموش گشته‌اند که گوئی در دوی زمین جز‎ 
. تار هنکن هیچ بیست‎ 
توگفتی شدستی بخواب اندرون‎ )٩( زمین زیر آن چادر قیر گون‎ 


نه‌آوای(۷)مرغ‌نه‌هرای(۸)دد(٩)‏ زمانه زبان بسته از نيك و بد 


۱ ت مکی است سیارسیاه ۳ مر دح ۳ ژرحل مت عطارد ۵سا برها 


۷ بت قیر کون بعفی بر نك قير ۷-آواز ۸ فریاد ٩‏ درنده . 


۹ 


teme ak 


۳ 


ای ابرهای سره 9 طلوتت اف | ای سییده دلپای سياه ر۰9 دست از 
۱ 


5 عم . 
ادن شدحویی بردارید: وساهکاری‌بگذارید که دوران‌ظلم‌وظامت کوتاه 
است وييك نبستی ا همر اه » برودی محرط انتقامحوی ىك أحقله 
۰ ۰ و ۰ 
هستی شمارا ددست بادخو اهددادو خورشید شعاع گسترفنای شا در همه 
اعلان خو اهد کر د. 
ص ۲ 3 
راستی این ل گی وظلمت این آرامش و سکوت طبیعت جقدر 
خد ۶ ~~ سم 

غم انگیز وتاثر آور است ۰ کوهہای بلند با آن منظره های زیباءدرختان 
سر نامان ده ی ان‌خرمی 3 صفا وعمارات مرتعع ا ان‌حلوه‌های 
تو اید بیم و هراس کد ود لہای حسته را بربشا سترهی دمایند ٤‏ 
دموده رهر سو بچشم اهرمن )۱( حومار سیه ار دهن 
۳ ۳ و و ۳ ۰ 
روما دده ا ردان بحای شده‌سست‌خو رشیدرادست‌و بای( 4( 
در این شبان تار؛ حلوءٌ روزهای درحشنده و شهای روشن را 


بخاطر ارید یا نپا را قدر بدادید و غنیمت شمارید . 





ڪر ان 
عم تادستان دسر رسد شعله حشم افتاب‌فر د دشست اک E‏ 
۲ ۱ ۰ 
شدت و گرمی را تراك گفته بالطف و نرمی از میان‌ابرهای خزانی‌میتابد 
رم ۱ 1 ص ۲ : 5 
ا گر جه فصل خزان غم‌انگیزاست‌اما | فتان فرح‌بخشی‌دارد این افتاب 
ص 5 ۰۰ ۰ ۰ ۰ 
درهن‌گام‌عصر وفتبکه از نزدیك افق مغرں دز هوای لاحوری‌بر توزعفر | لی 


ا رساك ۲ - وجودی است‌موهوم که ایر‌انیان دیم [ نر اضدخداو ند 


وفاعل شر مید‌انستند 6 - این اشعار از فردوسی میباشد 





۳ 
خود را مبافکند و قطعات پرا کندة ابر را شعله رنك مینماید از همه 
و روان تام 
در روزهائیکه ابرهای تبره‌هوای نبلی دنك رااز جلوه و سنج 
شک و فضا را ارىك میتماید همه جبز غم ا اس مناظر طعت 
همه اندوهناك دیده‌میشود درختان‌بر گپای زرد خود راتسلیم‌بادغارتگر 
خزانی موده برحتم دور شادابی وشادمابی خود اظپاد ددیع وافسوس 
که 


ص ۱ ل ص ص 
گلهایژمرده آخرین ودای خود دا از گلبن (۱)و گلزار نموده 
0 
بحکم باد غضبناك تسلیم میشوند . این بادهای فتنه گر دروقتیکه‌بباغ 
و ۰ ۰ ۰ ۰ 
و گلستان تاخته درختان دا عریان میکند بانپیب های مپیب (۲) زوال 
دولت باغ دا اعلان نموده باغ بستانرا عام سو گواری‌مییوشاندآ نگاه 
که اله ار بر کرالرران دلندمیشود وقتیاست که باد مداد گر بحیات 
آنپا خاتمەدادهدشتوصحراء گلز اروبوستان راازپیکرهایآ نهامناظری 
شوم وحسرت آور مدهل از ین است که بلبل خوش سحن؛ باغ وجمن 
را رت و آشبان خویش را بدست بادخز آن‌سیر ده است‌عارض جچمن 
ررد و دل‌بلبل‌از منت وعم پردرد گشته ‌ مور 3 ونوا ماد تركسخن 
و دوا کرده است ای بلىل عز در عم دوروزه مخور 9 افسوس ایام 
سے . ۲ ۳ مد و 
گذشته مدار که بپار وخزان بسبار آیداما عم گران باز تخواهد گشت 
و ۰ ۰ 
گربهاد عمر باشد بازبرطرف چمن 


چتر گل‌برسر کشی‌ای‌مرغ‌خوش خوان‌غم‌محور 





۱ ے درخ ت گل Nd‏ ترسناك ۳ نیست شدن از بين رفتن 


ید 








o 
| ۶ هه‎ ۵ 
زند گی دهقانی‎ 
۳1 عے ۰ س‎ ۰ 
اسوده باشد جقدر‎ a شحص دهقان 3 از حور و تحکم‎ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ »م عے‎ ۰ ۰ ۰ 
حوشہحت 3 با سعادت است ؟ بسن از رف اف دھقا دی حجوشتر مست از‎ 
دهقان آسوده‌تر ۰ سالمتر» آزادتر دیده نمیشوددر هوای لطیفو اداد در‎ 
r و ۰ م‎ ۳ ۰ 9 ۰ 
فضای و و بار > دررمین حرم و دلگشا 0 متکند ؟ آب‌چشمه‌ها‎ 
و‎ ۰ 
ونپرهای گوارا 3 رو دحا ده های تافو صفای‌ومنظر ههادلیسندطییعت‎ 
غذاهای صحت بخش. گلهای دنکن ومبوه‌هان شیرین ¢ برورش‌شخص‎ 
: فان زانیا قاط تام یله کرافیه اک‎ 
روستائی (۱) از هوای کثیف و تیره از دودهای غلیط کارخانه‌ها‎ 
۰ از گردوغبار شدید که شپرها را فرا گرفته . از رنجوری های سخت‎ 


از شون هباهوی بالاد )۱ وحود ا رکا است ۰ عمر عزدز ` 


خود را در هوای محیوس و اطاقپای ك د تاريك و کوجه‌های E‏ 


بنرنمیبرد از آبهای پر اکر نو کثافات بی‌نباز است و از تحمل‌باز 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ رم و ۰ ۰ 
تحکم ومحنت مردم‌خودخو اهفارغ ۱ سودهمی باشد»هر گاهخسته شود سیم 
ص ی ي و ۳ 
کوهسارخستگی وملالراازییکر اومیبرد وهرزمان دلتنك گردد کردش 
دا غرودشت وسیاحت بوستانوچمن‌خاطر اوراشادمیکندر استیا ین‌حیات خالی 
از تشو یش حقدرراحت بخش‌وغمفر ساست. ایند ند گی‌ساده ودلیسنداست ۰ 
دیوکلسین امیراتور بز رگ دوم که هم عصر نرسی یادشاه اس نی 
۰ ۰ ۰ ت ۰ ى ۰ فک 
بوددر اواحرعمرخود ازامیراتوری کناره گرفته در کشتز اری‌بزراعت 
برداخت رومیان پس‌ازجندی‌دو باده‌قبول مقام اولیه راباو تکلیف کردند 
4 ۰ ۰ و ۰ هھ و ۳۹ م 
ددر 9ت و گفت من این ۳ حوس و درمسرت دهقای را هر گز 
برحمت امیراطوری تخواهم داد ۳ 


1 دەنشین ۲ شهر‌های 





۳ 


فصل سوم . 


۲ ۱ 


ټامه گار ۹ 





ف رز ند بهدد - ابرارحق شناسی 


پدر محترم - این ایام که‌در سای پدر عزیز و مادر مهر پرور خود 
زمان کود کی را بپایان رسانیده قدم بمرحله جوانی نپاده‌ام خودرابسیار 
خوشبخت و سعادتمند مینگرم. این‌سعادتو نیکبختی پیوستهر نجپاوزحمات 
آن پدر مپربان را بخاطرمیآورم؛ خجل وشر مسارم میسازد متأثرومحزو نم 
میکند . زیرا که در مقابلآنهمه‌دلنوازی و محبت اندك خدمتی نکرده‌ام. 
ایکاش کناهم تنهاتقصیر خدمت بوده » افسوس آندادم که در زمان کود کی 
اعمال و رفتارم همگی خطا و قصور بوده است » بسااوقات که قلب پر محبت 
پدرعزیز خودر| آزرده ساخته‌ام , جسارت وبی ادبی نموده‌ام , حق‌تواضعو 
احترام نسبت بچنین پدری بزر گواد ادا نکرده و در انجام وظیفه قرز ندی 
غفلت را بحد کمال رسانیده‌ام . | کنون از این خاطرات اسف‌انگیزسخت 
دلتنك وغمکین شده در فکر آنم که باچه تدبیر این تأسف را تخفیف دهم. 
اينك تدبیرم‌این‌|است که بوسیله آین‌عر یضه دربرابر آنهمه تقصی رها |زحضور 
پدرمعظم خود خواهش عفو و بخشش نمایم . 

درن ال کر ماس یو ان ات بایان ان بر گرا 
تقددم داشته بقای عم وعزن وود عزیزتان را ازخداو ند مسئلت‌مینما دم 


بدر بهرز ند = پاسخ زام یش 


فررند حق شناس عزیزم - از قرائت نامه مسرت بخش شما مسرور 
ودلشاد گشتم این شادی وفرح دوسبب داشت یکی‌مژده سعادن و خوشبختی 


۳۷ 

ودیگر اظهار حقشناسی شما و هردو برای من از آرزوهای بزرك بوده پذر و 
مادر از زحماتی که برای فرز ندخودمیکشند منظوری جز سعادت او ندارند 
پس درصورتی که فرز ندسعادتمند شودئمرو نتیجه زحمات پدر و مادرحاصل 
کشته است . همچنین اظپار قدر دانی فرزندان ؛نسبت بپدر و مادر دلیل 
بر آژاد گی و نیکی سیرت اوست و من چون فرزند خود را تااین حد حق 
شناس و سپاسگزار مشاهده میکنمپی‌نپایت خوشوقت ومشعوف‌میگرمماينك 
دربرابر احساسان پسندیده شما من نیز خوشنودی و رضای قلبی خود را 
ابراز داشته از شما اظپار تشکر وامتنان مینمایم. امیدو ارم ررزبزوز بر 
پیشرقت و سعادت شما بیافزاید تاهمیشسپب نشاط خاطر پدرومادر و باعث 

سر بلندی این خاندان باشید . 


مظفر ی 





ید ر بفر زد ت مومت از اممال رننیلی 


فرزند ارجمند - میدانی که پیوسته درفکر سعادت وترقی تومیباشم 
وبرای حصول این مقصد همه گونه رنج و سختی دا متحمل میشوم‌با این 
حال تو در انجام وظایف خود که کسب کمال و تحصبل فضل‌دا نش است‌اهمال 
وقصور میکنی و جهد و کوشش نمینمائی . هیچ گاه وضع تحصیلان تورضایت 
بخش نیست واولیای محنرمدبستان نسبت بدری واخلاق تو نظریات‌خوشی 
ابراز نمیکنند , بارها بتو تذ کرداده‌ام : نصیحت کرده‌ام هر گونه وسایل 
تشویق ترا فراهم ساخته‌ام متأسنانه بازروش سابق‌خود را از دست نداده 
وسستی‌ومسامحه را ترك نگفته‌ای.| کنون برای آخرین بار بتوتذ کرمیدهم 
که | گر شیوة نازیبای پیشین‌داوداع نگوئی دیکرهیچکونه ارفاقو گذشتی 
نسبت بتو نخواهم‌نمود . اميد این دارم که این یاد آوری برای همیشه کافی 
بوده تور| متنبه و هوشیار نماید . در 


۰ * 4 
سیر * ددر = پاسخ نامه وی 


پدر از جان‌عزیزترم- از اینکه‌قلب پرمپر آن وجود گر امی‌را آزرده 


۳۸ 
ساخته‌ام بسیار افسر ده و مدرم و امید عقو و بخشش‌دارم بجر مو گناه خود 
اقرار میکنم‌اما جنانکه خاطر محترم‌مسبوق است مدتها بیمار بودم وهمین 
رنجوری و بیماری سیب‌قصور و کناهکاری من کشت میدا نم که ذمر ه‌های‌دروس 
من جالب خورسندی نیست و اولیای محترم دبستان مرا يك داش آموز 
فعال نمیشناسندو آزوضع تحصیلات من خوشنودی ندار ند ولی‌جه کہ ممر يض 
بودم و نمیتوانستم تکالیف خودرا نگ بايد | نجام‌دهم : اپنك عهدمیکنم 
که | گرروز کار نامساعد بیداد گری‌تکند و مرا بر نجی تازه گرفثار نسازد 
گذشیه خود را جبران نمایم . سستی و اهمال را وداع گویم دست‌بدامن 
همت و فعالیت زنم و رضایت‌پدر مپر بان خود واولیای بز ر گوار دبستان را 
جلب کنم 7 از حضور آن پدرمحنرم نیز خو اهشمندم که گذشنه مرا از نظر 
دورداشته بکلی‌فر اموش فرمایند » ازخداو ند نیز رجایآن دارم که‌سایژو جود 


پدرمحپوپ را برس من پا ینده نگاه دارد ‏ ایرج 
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برادر آو چکتر از ر گار ت خو اھ اھ ش نامه وفگس 


برادر باجان برابرم- راستی عزیزترین روزهای گذشته من زمانی 
بود که از فیض حضور آن برادر محترم بپره مند بودم و همه روزازتعلیمات 
اخلاقی و ادبی وا خذرهای گرا نبهای جنا بعالی‌معلوماتی عالی کسب‌میکردم 
ولی افسوس که چنین‌روزهای بینظیر در داش مختصرو کوتاهو باعمر گلپای 
برابر است آن ایام فرخنده چون باد گذشت و آن روزهای درخشنده‌ما نشد 
برقپاثی درافق زند کی من نمودار شده بشتاب تایدید گشت‌ولی امروز که 
نوبت دوری و مم‌جوری است باآسا نی بسر نمیرسد : آری روزهای خوشیو 
سعادن مانند لحظاتی کوتاه بزودی میگذرد و دقایق بدبختی وتیره‌روزی 
جون سالها نمود مینماید و از مسافرت آن بر ادر دلنواز جند رودی بیش 
نمی‌گذرد |مامید| نید که‌برمن چه گذشته است » این‌روزهای کوتاه که‌برای 
من سالپای دراز است صس و طاقت ازمن گرفته.راحتو آسایش‌سلب کرده 
رت کم را تیره ساخته است . 

اينك‌چه کنم ؟ باغم مفارقت چه میتوان کرد ؟ 

| گر چه مدت مسافرت آن عزیزطولانی است ولی چه فوائسد بزرك 
مادی ومعنوی‌در برداردباید بر نچ آن نیز راضی‌باشبم و آنچه خیر ومصلحت 


است بخو اهیم ۰ 


۳۵ 
1 مهرب نا ول این ایام تنب جیز یکه‌میتو | ند وراه واندوه‌مراتخفیف 
دهد نامه‌های شور انگیز و عکس های دلیذیر ان برادر عزیز است المته‌از 


فرستادج آنها خود داری نخواهید فرمود . پر داز 


ra r a Vr ag ©‏ خص فد 





بر آدر دزد کر کر چ کار = ادخ و ء 4 آو 


برادر مپر‌پرورم - دیدار دستخط ظریف شما سیب سرور و نشاطی 
بی‌پایان گر دید. اظپار آ نهمه مپرووفا دلیل|احساسات پاك بر ادرا نو نماینده 
خلوص و صفای قلب شما بود . از بخت خود بسیار خرسند ودلشادم که‌مرا 
برادری است سراپا مهر و عطوفت و بهره مند از صفات و آداب انسانیت 
اصولا داشتن چنین برادری|زعطایای بزرك, گرانمایه ایزدی است و هر که 
را برادر نیست میتوان گفت از یك عنایت بی‌مثل و نظیر خداو ندمحروم و 
بی نصیب میباشد, از رنج‌دوری شکوه نوشته| ید . حق دارید ار ان‌دردناك 
مپجوری مراهم سخت متأثر وغمنالا ساخته است آن دوستی والفتی که در 
ميان ما حکم فرماست لته دراین هجران چنین بی تابی و دلعنگی را پیش 
اور و واقعاً پس از انس ومحیت‌دوری و مفارقت عذابی الیم است بااین 
حال جای خوشوقتی است مدت مسافرن‌من کوتاه است و اميد آن‌میرود که 
از جند ماه دیگر بدیدار شما وهمگی اقوام‌خویش موفقیت حاصل نما ہم 
| کنوت درود و ارادت غایبانه مرا بعموم خویشان و بستگان بویژه بحضور 
پدر بز ر گوار ومادر مپربان بعرض برسانید و ازاین دو قطعه عکس که 
بدستور شما برداشته و ارسال داشته‌ام یکی را بمادر عزیزم تقدیم داریسد 
پیوسته پیشرفت دوز افزون شما را خواهانم و در این باب مزده های‌خوش 
وخبرهای دلکشی را انتظار میکشم . 
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اهر برو کنر بکوچکتر 


خواهر مپر بانم - مدنی دراز است که‌جهرء داجوی یا ندیده‌ام‌واز 
دوریت سخت دلتنککو غمکینم‌اها نمیدانم تو هیچ از من یادمیکنی یا گر دش 
باغپا و تفر یحات دیگر را چنان مشغول داشته که بکلی فراموشم کردة و 
تفن کت روی دل بسوی من نمینمائی 

بسیاد شاق و مایلم که‌نهم | کنون پیش و باشم و همر اه تو بسیاحت 
مناظر طبی‌ی بپردازم و این روزهای طولانی تابستان دا از گرمای اصفپان 
بياسائیم این شون که در بہار بلطافت هوا و طراوت و صفا مشهور است, در 
اینروزها دارای حر ارتی‌طاقت‌فر‌ساست . آب زاینده رود اندك! ندل ازمقدار 
خود کاسته و در مس خود زمینپای خشکی بحای نهاده‌است شبهاهم‌هوای 
این شهررا لطافتی نبست ومخصوصا جند روزی است که ازهیچ سو نسیمی 
نمیورزد و صفائی نمیبخشد ۰ پس شما که در بیلاق پش میم این ات کوادا و 
نسیم دلکش وهوای فرح بخش آ نر | قدر بدا نید و حق آسایش و نشاطخاطر 
را یاد رسانید اماعزیزم پس از تفر بح و گردش ساعتی هم بغرا گرفتن‌دروس 
خود بیرداز و بویژه در آموزش حسن خط وانشاء کوشش بسیار نما تا ازاین 
دوهنر زیبا و پسندیده بهره مند شوی بوسیله تو بمادرناز نین وعمۀ مهر بان 
خود هم سلام و مراتب اشتیاق و ارادت خود را تقدیم میدارم و وصول نامه 
نو و مر ده شادی و بہہو دی | یشان را منتظرم زادر ده 


e r a a ager‏ شش شش شش شش شش خصه سا 
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وو آدر کو جکر ام زر ۳ ت پاسخ دمجن زأمه‎ 
خواهر دلنوازم - چه وقت خوش و ساعات دلکش داشتم عصردیروز‎ 
وقتی که پس از مدتسپا | نعظار نامه شعف انگیز آن خواهر عزیز دا از‎ 
نامه رسان دریافت نمودم | گر چه‌جمله های : بوئیدم و بوسیدم و بردیده‎ 


نپادم » از بس تکرار شده معنی حقیقت خود را از دست داده اند و لی‌یقین 
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دارم که هر گاه اینها دا برای خواهرخود بنویسم باورخواهید فرمودومانتد 
دیکران این کلمات نغزرا از تمارفات و گفته های بی مغز نخواهید پنداشت 
هما نطور که نوشته‌اید مناظر یبلاق بسیار دلر با و آب و هوای‌ فرح افزاست 
اما از نجائیکه هیچ شهدی بی‌شر نك وهیج شادیو مسرتی بی‌شاثبه کدوذت 
شنت نمیتوان گفت این دینکن ساده بیلاق‌هم با وجود مفارقت آن‌مپر بان 
بما گواراودلنشین باشد بی‌خواهر دلجویم‌باغ و کوهسار را چه صفائی‌است 
ودشت و صحرا را چه تماشائی اما آنچه در باب گرمای اصفهان نوشته‌اید 
میرساند که سخن سرایان مادروصف و ستایش هوای اصفهان راه‌اغر اقدفته 
و بمبالفه پرداخته اند ولی درءوض‌بناهای تاریخی این شهر بزرك راجمال 
وجلالی شایسته تحسین است چنانکه کاخ چیل ستون ایجاد عبرت میکند و 
مسجد شاه مدتها افکار هرعامی و عارف را بخود مشغول میدارد » خبایان 
چپار باغ اصفهان را جشم و چراغ است و پل خواجو و سی سهپل زینت 
زاینده رود . 
این بداهای باشکوه‌قطعاً خاطر تانرا جلب کرده و مکرر باوت ان 
رفته‌اید۰ازاین پس » درچنین گردشہا مرا که شوق بینهایت بدیدن 
یاد گارهای نفیس و باعظمت ملی دارم یاد کنید مادر پرمهروعمۇوفادارم از 
روی آن‌یگانه خواهرم بسیار دلتنك شده‌اند نامه‌را زودتر بفرستیدودلتنگی 
ایشانرا تخفیف دهید 


ناهید 





فر ز زد «مادر 


مادر از جان گرامی ترم فدایت شوم 
شاید ازاینکدیر بعرض‌اینعر یضه‌پر دا خته‌و درا نجام واجب‌ترین تکلیف خود 
چنانکه باید؛ نکوشیده‌ام ازمن‌شکوه وشکایتی‌داشته باشید و لی‌هر گاه‌بشدت 
گرفتاريپايم آ گاه شوید در این مورد قصورم را بزرك نخواهید شمرد 

دو هفته بود که همه روزه مشغول امتحان‌بودم و راستی ساعتی آسایش 
نداشتم فکر و وقتم همگی بفر | گرفتن دروس متوجه بود وغیر از آن‌خیالها 
بر ای هیچ کاد مجال پیدانمی کرد | کنون که‌امتحا نات خودرا باموفقیت‌کامل 
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بانجام رسانیده از نیج ة آنا خوشنود و خرسند مبباشم باخاطری‌شادبادای 
شر یفتر ينوظيهٌ خود یعنی‌عر یضه بحضور آن پرورندة جسم وجانم‌میپردازم 
و از این تأخیرچند دوزه پوزش خواسته وامید عفودارم تصور نفرمائید که 
هیچگاه آنهمه مپرو محبت مادر خود را فراموش کنم و خاطراتی که از 
توجهات و زحمات آن وجود نازنین دارم از یاد ببرم این نکته دا بخوبی 
فهمیدهام که عمروحیات من مرهون مرحمت ها ومحبتهای بی‌ریب و ریای 
پدر ومادر است و از دووجود عزیز گرا نبہہا تری در عالم نتوان بافت امید 


عِ 5 ۰ 
أشنت سایه این دو سر مايه افتخار پر سرمن پایدار بماند : 


نصیر 





مایت دەر E‏ پاسخ نامه بیش 


فرز ند عز یز وفادارم حن ساعت پیش نامه شما را دریاقت 
داشته وبدقت مطالعه کردم سراسن ازمپر وعاطفةً شما حکایت‌میکردو| گر 
بکویم بوی وفای آن پسر محوب مر اميد |د کاملا درست و بجا گفته‌امعز یزم 
نوشته‌اید که شاید از شماشکایتی داشته باشم چطور ممکن است با آن همه 
خو بی ووظیفه‌شناسی که شما «اریدجای شکوه‌ای برای‌من باقی بماندعلاوه 
بو رضایت کامل, از رفتارت پیوسته تشک نیز دارم و دقت‌شمارا چه در تحصیل 
داش و فضیلت وجهدر| بر از حق شناسی و وفاداری تقد یں مینمایم يدر شما 
هم مانند من همیشه‌در بر | بر احساسان‌پاك و رفتار پستدیده قرز ندارجمندش 
ممنون و ودر دادن ا و بخوبی ورک میکند که چگو نه درمر اتب | نسانیت 
پیش مبروید . بقین دادم امتحانان شماهم با موفقبت کامل گذشته و دردرس 
خوو نمره‌های عالی دریافت داشته‌اید . البته پس از پایان تحصیلات بزودی 
بسوی وطن‌حر کت خواهید کر دوهمگی‌افر اد خانواده از دیدارتان‌بهره‌مند 
شده دلتنگی‌های گذشتهر|جبران خواهیدنه‌ود امیدوارم‌هميشه باهمین‌صفات 
بر جسته بسوی‌هدفمای‌عا لی خو یش پیش برو ید و ازهر جمت‌موفقیت‌داشته‌باشید 

مادرت شو لت 
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Ab‏ دعر ومادر 


مادر عزیز مپربانم » قربانت گردم ۰ 

| گر ز گوی تو بوئی بمن رساند باد 

بمژده جان گران بباد خواهم داد 

راستی خیلی‌دلم برای شماتنك شده. من که یکر وزاز آن‌مادرمحبوبم 
بر کنار نبودم و طاقت جدائی یکروز دا نداشتم | کنون نزديك‌ششماه‌است 
از حضورتان دورم . دیگر خودتان ملاحظه فرمائید که چقدر بمن سخت 
میگذرد حالا بامید اینکه این روزهای هجران نزديك بایان است بدوری 
ا مبرمیکنم اما بہرحال دوری پس از انس و دلدادکسی خیلی 
نا گوار و تل تلخ میباشد . : 

هما ِِ 49۶ وانس بسبار شیررین مدای اس هروفت دستخط 
نازنین شما را میخوانم شوق و نشاط مخصوصی سراپایم دا فرا میکیرد ! 
روحیه دیگری پیدا میکنم مثل (ینست که پیش‌من آمده‌اید » با من‌صحبت 
هیکنید ۰ نوازشم می نما نید :6 ملاطفتم میفرمانید و آذاین جہت است کهنا 
حال خط ظر یف زیبای شما را جندین بار بر ابر چشم آورده مطالب آنرا از 
پیش دل گذدانیده‌ام راستی کفشهائی که برایمن فرستاده| ید هختصوای‌تنك 
است پایم را میفشارد اما جه باید کرد چون اینجا کفش خوب پیدا نمیشود 
باید از همین کفشپای تنكاستفاده کم بهرحال‌ازاین العفات مادرجانم‌بسیار / 
متشکرم بپدد مهر بان و محترم سللام میفرستم » سلامی که بایکدنیاتشکرو 
سپاس محبت‌واشتیاق آمیخته است » نامهٌپیوست این عریضهرا بخو اهر عز یزم 
پروانه بسپارید قر بان شما 








شهلا 
جو اب نای هادر رل خر 


بودی‌شادی بسیار بق اب وجا نم ر بخشید. راستی‌توجقدر مهر بانی ؟ چقدرحساس 
وجقدر حق شناسی , از تلخی دوری و سختی جدائی نوشته‌ای حق داری 


وتو ا دوری مادر ودختر آن همد خعری مانن تو بسیار جانگدازاست‌ولی 


مر 
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عزیزم در عوض روز دیدار لذتی بی‌نظیر میبخشد ولحظاتی جانبخش پیش 
میآورد . اما نامه شما بسیار مختصر بود شرح حال خود را هیچ ننوشته| ید 
ازوضع درس و تفر دح دوستان‌خودهیج اطلاعی بمن نداده‌ا ند از تر تیب‌غذ| 
و بر نامهٌکارهای خود ذ کر ندموده‌اید . من مایلم از جزئیات زند گی‌شما با 
خبر باشم بدانم با جه‌اشخاص «هاشرت میکنیدو بچه محلهائی برای کرو 
و تفریح میرویدو بچه‌چیزها احتیاج دارید ۰ نامه‌های شما شایسته است که 
مفصل و دارای همگی‌این مطالب باشد . دروقت نامه‌نگاری‌باید خیال کنید 
پپلوی من نشسته‌اید و همه چیز برای من تعر یف میکنید و درد دل‌مینمائید 
شهلای عزیزم مقداری شیر ینیو آجیل‌برای‌شما فرستادم که‌با دوستانت‌صرف 
نمائی واز مادرت بیشتریاد کنی . مراسله پروانه و پدرجانت هم درهمین 
پا کت میگن‌ارم و امیدوارم سالم » شادمان و موفق باشی . 
مادرت مهری 





دو مت بلدژرصت . ۳ م شکو ۳۳ هیز 


دوست عرز یزم . ۱ ۱ 

. نا کنون‌جندعر یضه بحض و رمح در م مع ر وض دا شته با نها یت بی‌صبری‌منتظر 
جواب بوده‌ام» متاأسفا.ه زمانی دراز دررنج انتظار باقی مانده سرانجام با 
یأس وناامیدی دمساز گشته‌ام آخراین بی‌مپری‌وعدم لطف با آن دلجوثی و 
نوازشها که پیوسته از آن دلنواز مشاهده کرده‌امچه مناسبت دادد بی‌نهایت 
متعجب و متحیرم و هرچه فکر میکنم علت این محرومی را درك نمینمایم 
نمیدا نم بچه سبب فراموشم نموده وترللطف ومحبت فرموده‌ایدعرض‌ارادت 
میکنم توجهی نمینمائید ۰ اظهار خلوص وصدق و مودت می‌نمايم عنایتی 
نمیفرمائید عر یضه میدهم پاسخی نمی کار ید مگرچه خطا و تقصیر کرده‌ام 
وچه جرم گناه مررتکب شده‌ام که با اینیمه بی مهری سزاوار میدانیدا گر 
راستی کناهکارم. |مید گذشت و بخشش‌دازم وا گرمرا گناهی دست فش شین 
اینپمه بیالتفاتی جیست ۱ این ترك ههن وملاطفت ار آن پیمنا کم میکند 
که مباداقلب آنو جودناز نین ب-یب‌جسارتی‌ازمن‌غمگین باشد! گر چنین است 
وای برمن . خطائی مرتکب گشته‌ام که| نتظارچشم پوشی وعفو نتوان داشت" 


0 
مپربانا !گر دامن من ازآلایش این گناه پاك است‌خواهشمندم‌بیش 
ازاین در تأسف وتأثرم مگذارید و از عذاب یأس و نومیدی نجاتم بخشید 
| گرچه بپر نوع معامله فر‌مائید ازارادتم اند کی نخواهدکاست و ازخلوص 
ومحبتم ذده‌ای کم نخواهد کشت ولی خواهش آنرا دارم که شیوء تازه‌خوددا 
وداع کنید و زیاده براین در محنت و بلای | نتظارم مگذارید 
هو دمند 


۱ am 


دوست وقا دارم‌مرقومهشکوه آمیز سر کار که داستی درس تنبهو بیداری 
بودبسیارخجل وشرمسارم نمود اقرار میکنم که درعرض عریضه قصور و 
احمال را بحد کمال رسانیده‌ام ولی چکنم گاهی انسان درزندگی دچاد 
غفات و قصورمیشود و جون‌بپوش ميآ يد افسوس میخورد و ندامت‌میبرد و 
شرهنده میشود و بخود ملامت میکند اینها دبگر اثروثمری نخواهدداشت 
اقرار میکنم که در این مقام گناه و تقصیرم بح دی ءظیم امت که از خواهش 
عفو دبخشش شرم دارم اما بخود تصلی میدهم که‌باصفت |غماض و عادت‌خطا 
پوشی از خصایص بزرك [ نوجود ءزیزاست و با این اخلاقالبته جرم‌وتقصیر 
مراندیده خواهید گرفت و مورد عقو قرارم خواهبد داد . 

پس ازاطمینان باقلبی سرشارارادت و مہر , تشکر وسپاس خودرااز 
وفا و محبت از لطف و صمیمیت آن یار دیرین تقدیم میدارم و عهد میکنم 
که از این پس پیاپی بمرض عریضه پرداخته تقصیران گذشته راهم جیران 
نمایمآن وجود باوفا نیز غفلت پیشین‌مرا مورد بخشش رفراموشی قر‌ار دهند 
وهمان ادادت کیش سایقم بشناسند 

ناصر 


= وج و و وچ و مج مه وچ اج و اج اج ام مه مه واه 


بيکي آزر ایآ دو زشگاه 


دوست گرامی‌چنا نکه‌خاطرعالی مسبوق اشتت امسال بعلت بر خی پیش 
آمدهاازشر کت در امتحان‌معذور بودم وباموافقت اولیای محترم آموزشگاه 


1 
قرار شدد وس‌خود رادر پایان تابستان امتحان‌دهم | کنون که‌بمطالعه همین 
درسپامشغولم ,بفرا گرفتن‌قواعد وحل مسائلر یاضی که جنا بعا لی‌دفتر مفصلی 
از آن داریدنیازمندمیباشم ء بدیپی‌است! گر این دفتر خودراچندروزی‌بمن 


مر‌حمت فرمائید بر تشکرات صمیمانه‌ام خواهد افزود . و یدا 


دو تاه ر بث وږل 


دوست گرامی مقدم عید باستان نو روز جشن فر خنده 
فر وردین | بدوست‌شفیق تبر يك میگو یمو |میدو ارم | ین سال خجستهر | با نپایت‌شادی 
مسرت قرین و »وفقیت سبر آرید ۰ خسرو 


دومنازه بر بات نو روز 


دوست محترم جشن خجسته‌فروردینر | که‌حجاب از جمال شاهد بہار 
بر افکنده‌ور خسارمادرمیپن راخندة نشاط بخشنده است ترنیت‌عرض‌میکتم 
و کامرا نی آن‌و جودعز یرواعضاء خانواده محترم راه درسال‌جدیدازصمیم‌قلب 
"خواستازم . فر هاد 


a LR SS mn.‏ تحص 
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1 4 هد 
دوست عریرم از بیان‌تبر يكوا بر از مه ر وملا طفت‌جنا بعا لی‌هششکر 
ارادتمند دیرین نیز جشن فرخنده باستانی رابان وجو دمحیوب وخانواده 
محترم تهنیت‌میگویمو مز یداقبال وسعادت آن‌خا ندان بزرك رامسعلت‌مینماید 
e‏ کامر ان 


دو س تازه سیت و آظپار همکدردی 


دوست داغدیده‌ام ازاشکه پر بزر گوادت دنیای پر آشوب و محنت 


¥ 


اوی که آ واھ رز سوام ا کوارو ای اوه 
اسقناك برایآن دوست‌حساس بی| ندازه موثروجانسوزومايةٌ آهو افسوس‌است. 
ذه صیرو طاقت گذاشته نقر اروراحت بجا نهادهاست آری‌در این در دوغم بشماحق 
مبدهم بلکه خود نیزهمداستانم .و لی‌دراینوقت‌ما با یدصیرو بردبارید ا بهتربن 
داروی جر احت دلدردم‌ندبد| نیم و در تظر آریم که| بن‌جهان بیوفامتزل جاودانی 
ما نیست همه‌ماباید وداع‌نموده‌بجهان دیگررهسیار گر دیم جذانکه گفته| ند 
همه مسافر وإین بس عجب کهقافله‌ای با نکه زو دیمنزلرسیدهمیگر یند 

هیچ پسری نیست که‌بی‌پدد نشود و هیچ دلی نیست که‌داغدار نگردد 
در روز کار هرپسری بی پدر شود تنها نونیستی که‌شدی بی‌پدر همی 
برهر که بنکری بممین در دمبتلاست بی داغ نیست لاله باغ بشر همی 

بعلاه‌ما نبا ید از تو جه بخداو ندحکیم غفلت کی که | نچه کندعین‌حکمت 
ومصلحت‌است او خواسته است كه‌يك پر نده زندانی دا ازقفس‌تن‌رهائی‌دهد 
و در آشیان جاودانی مسکن بخشد 

پاید برضای اوخرسند باشیم وتا این حداضطراب و بیقرار وحسرن 
وافسوس راسزاوار ندا نیم‌ازخداوند میخواهم که بر طول عمر دوستعءزیزمن 
و همگی اعضاء آن‌خا ندان بیافز ایدو درا ین‌مصیبت در دناك| یشانر اصبری جمیل 


و استقاهتی بسر | عطا فرماید 6 کامر ان 


امیا ممص می 


اداری ۰ بر س اداره 


ریاست محترم ادارء آموزش ابتدائی : 

ابن جانب سعید پروانه نو آموز کلاس چہارم تا کنون در دبستان 
نوبنیاد نظامی مشغول تحصیل بودم ولی بسبب تغییر منزل ودوری دا هم 
به‌دبستان نامبرده نا گز یرم هر چهزو دتر بد بستان‌دیگری بر وم چون نز دیکتر ین 
آموزشگاه بمنزل تازه‌ام دبستان ترقی‌واقع درخبابان ادیب الملك میباشد 
خسواهشمند است دستور قرمایند ک-ه این جانب دا در همین دبستان 


بکلاس مر بوط پیذیر ند 


5۸ 
رام دو ستا ره 


آقای فرهنل شیو , دوست باوفایم - ازصمیم قلب آرزوی آن دادم 
که پیوسته شاد وبر کنارازهر رنج وملال باشید . گمان‌نمیکنم. باین‌زودی 
مرا فراموش کرده‌باشید زیر| که محبت آنءزیز رانسبت‌بخودبارها آزموده 
و بمراتب‌مهر ومودت‌شماادلمینان یافته‌ام . هیچ‌باور نمیکر دم بسرعت‌صدها 
فررسنگث از شما دور شوم اما حال می‌بینم که این امر بچه‌ساد گی وسمولتی 
انجام گرفت-دوست‌میدارم که‌از گر دش‌سفر خودشرح‌مفصلی برای‌شما بنو یسم اما 
وقت تنك است‌وفرصت کو تاه با ید خودرا برای‌رفتن آ ماده نما یم یکسامت دیگر ' 
از بلژ يك باقطار ترن بسوی فرانسه حر کت خواهم کرد . 
میگویند|وضا ع بلق یك ازحیث آ با دیو خو ار بارازفر | نسه بہتر است‌درصور تیکه 
مردم این کشور نیز روزهای‌تیرهوسختیرطی‌میکنندالان‌در برو کسل دريك 
اطاق‌مم‌ما ذخا نه نشسته‌وو | جب د| نستم ازا ین چند لحظه‌فر صتی که‌دارم بر ای‌نوشتن 
چند سطر نامه‌وفر ستادن بسوی‌شما استفاده کنم ب همین دلیل از اینکه‌مفصل ننوشتم 
معذرت میخواهم هوشنك 


نامه بدو ست شود 


وقادادم ٠‏ 
راستی که‌هیچ تصور نمیکر دم‌مغارقت آن‌دوستد لجویم‌تا این | ندازهموش 
وجانسوز باشد ۰ بهرطرف‌مینگرم از توا ثری‌است بهر سومیگذرم از توخاطره‌ای 
| یجادمیکندبهرجا که‌تو بودی‌میرومو بپرمکان که‌توتوجه داشتی‌میگذرم شاید 
تور بجویم‌اهاجایت‌خالی‌است‌رفته‌ای وما را تنها #کنم‌فراق‌خود گذاشته‌ای 
امیداست که‌عماین‌سفر بسیار کوتاه‌باشد بزودی‌باز گر دیده‌و نشاطمر| تجدید 
نمائید. تنهامن نیستم کم‌باین حد متأثرم همه‌دلتنك و پر پشانند تنها من نیستم 
که بان دوست‌سللام خا لصا نه‌میفر ستم‌همه از صمیمقلب درودمیفر ستند. سلاههای 

صمیما نه‌مار | بذ بر یدو پیا م‌محبت مار | از عمق‌قلب بشنو یدوهر چهزودتر مژ ده‌سلامت 
و موفقیت خود را بنویسید 
پایان مجید 


چاپخانة آفتاب تپران ناصر خسرو 


